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به من سلام فرستاد دوستی امروز
که  ای نتیجه کلکت سواد بینایی

شــاعر می گوید یکی از دوســتانش امروز در 
واتــس اپ )زیــرا تلگرام که فیلتر اســت( به 
وی پیام داده و ضمن ســام و احوالپرســی 
گفته: کجایی ناقا؟ با اون سواد ناقصت باز 

چه کلکی سوار کردی که هیچ جنبنده بینایی تو رو نمی بینه؟
پس از دو سال که بختت به خانه باز آورد

چرا ز خانه خواجه به در نمی آیی
دوست وی در ادامه می افزاید حالا که شانست زده و یک همسر پولدار 
گیــر آورده ای و وی تــو را به خانه بخت برده و داماد ســرخانه شــده ای، 

چرا از خانه پدرزنت بیرون نمی آیی یک هوایی بخوری؟ مفت خور!
جــواب دادم و گفتــم بدار معذورم کــه این طریقه نه خودکامیســت و 
خودرأیــی؛ شــاعر می گویــد که جــواب دوســت فضولش را داده اســت 
و گفتــه کــه: شــرمنده داداش، تــو درســت می گــی، ولی خدایی واســه 
مفت خــوری یا واســه غرور نیســت که نمیام بهت ســر بزنم. کــی از تو 

عزیزتر؟
 وکیل قاضی ام اندر گذر کمین کرده ست

به کف قباله دعوی چو مار شیدایی
شــاعر در ادامه دلیل پنهان شــدن در خانه پدرزنــش را توضیح می دهد 
کــه گویا طلبکارها از وی شــکایت کرده اند و وکیلشــان حکــم جلبش را از 
مقام محترم قضایی گرفته اســت و بیســت و چهار ساعته سر کوچه شان 
ماننــد مــار زخم خورده کشــیک می دهد، طــوری که انــگار ارث پدرش را 

خورده باشند.
 که گر برون نهم از آستان خواجه قدم

بگیردم سوی زندان برد به رسوایی
در ادامه بیت قبل شــاعر تأکید می کند طرف آن قدر سیریش است که 
اگر حتی لنگ پایش از در خانه پدرزن بیرون بیاید، مأموران به محض 
رؤیــت متهم، وی را بــا حفظ حقوق شــهروندی و کرامت متهمین به 
زنــدان دلالــت می کننــد. عــده ای البتــه »رســوایی« را در ایــن بیــت به 
»خِرکــش« تعبیــر می کنند که بــا وجود پایبنــدی مأمــوران محترم به 

حقوق شهروندی، این تعبیر اشتباه است.
جناب خواجه حصار من است گر اینجا

کسی نفس زند از حجت تقاضایی
شاعر پدرزن خرپول خویش را مثل دیوار چین، حصار محکمی می داند 
که اگر کسی نفسش دربیاید و بخواهد درخواست بیجایی از شاعر نماید یا 

طلبش را پس بگیرد، خواجه گوشش می بُرد تا خین بیاد.
به عون قوت بازوی بندگان وزیر

به سیلی اش بشکافم دماغ سودایی
همچنیــن شــاعر دلیــل قدرتمنــد بــودن پدرزنــش را بیــان می کنــد و 
می گویــد که خواجه یکی از چاکران و دوســتان نزدیک وزیر اســت و باز 
هارت و پورت می کند که اگر کسی پیگیر طلبش شود و بخواهد اولدرم، 
بولدرم دربیاورد، سیلی به وی می زنم تا دماغش جوری جر بخورد که 

هیچ سوداگری نتواند بدوزد.
همیشه باد جهانش به کام وز سر صدق

کمر به بندگی اش بسته چرخ مینایی
در پایان شاعر به جان این پدرزن گردن کلفت دعا می کند و از خداوند 
منان می خواهد که باد همیشه به نفع پدرزنش بوزد و در ادامه کرامات 
پدرزنــش بیــان می کند که یک جماعتی صبح تا شــب پیشــش دولا و 
راست می شوند، تازه آن هم از سر صداقت و ارادت و مدیونید اگر فکر 

کنید از سر چاپلوسی.

مجتبی قبادی محمدرضا رضایی

برجهانفرماندهی
اعتیادانهمیمیریمامامریضنمیشویمگرخواجهرافرمانکنی

از خانه تا دانش سرا چک می کنم من
گاهی نمی دانم چرا چک می کنم من

بیهوده کلی ماجرا چک می کنم من
تا بوق سگ دائم تو را چک می کنم من

 
ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن

لطفاً برو شر خودت را زود کم کن
 

هی نکته علمی نیاور دم به ساعت
ترفندهایت کرده گیجم چون پت و مت

حالم دگرگون شد از این حجم رل و چت
مانده است بر دل حسرت یک خواب راحت

 
ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن

لطفاً برو شر خودت را زود کم کن
 

یا با زبان خوش برو یا می شوی شوت
از بس به من چسبیده ای کردیم فرتوت

با تو ببین افتاده ام بدجور از قوت
صبحانه و شام و ناهارم با تو مخلوط

 
ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن

لطفاً برو شر خودت را زود کم کن
 

من نان و گوشی می خورم هرروز و هرشب
با اطاعم از همه عالم مرتب

مغزم شده اشباع از انواع مطلب
کردیم هر دو از فشارِ کارمان تب

 
ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن

لطفاً برو شر خودت را زود کم کن
 

سهمت شد از باند جهان دولا و پهنا
دنیا مجازاً شد به دستان تو دانا!

تزریق نفرت می کنی در بوق و کرنا
ول کن ندارد این همه اصرار معنا

 
ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن

لطفاً برو شر خودت را زود کم کن
 

از جمع دورم کرده ای، تنها و بی کس
افتاده ام انگار با تو توی محبس

از جان من دیگر چه می خواهی تو کرکس؟!
من توی تَرکم اینقدر چشمک نزن پس!

 
ای درد بی درمان من! گوشی! ولم کن

لطفاً برو شر خودت را زود کم کن

در حاشیه کن گفته شد؛
ساموئل ال اسمیت: در کشورم مردن بهتر از مریض شدن است!

ســاموئل ال اســمیت در نشســت خبری فیلم »Leila brothers« درباره 
وضعیت امریکا گفت:

»نمی توانم اوضاع کشورم را توصیف کنم. ما در آنجا بدهی های سنگین 
بــه بانک ها داریم و گاهی خانه و ماشــین خود را بــه خاطر ندادن بدهی 
از دســت می دهیم، مثــاً من خــودم Kurdish Pants ام نیز در گرو بانک 
اســت. از طرف دیگر در کشــورم مردن بهتر از مریض شدن است. ممکن 
اســت ورود به سیســتم درمان طبقه اقتصادی فــرد را تغییر دهد، همین 
اسکورســیزی، خانــه اش را فروخت و رفت آزمایش پروســتات. کرونا هم 

که بیداد می کند و ۵۰ دوز واکسن جوابگو نبوده انگار آب مقطر زده اند.
زندان هایمــان هــم که کیــپ تا کیپ هســتند و جا نیســت انگار ورزشــگاه 
نیوکمــپ بارســلونا و همــه در کنــار هــم می لولنــد کــه از گفتــن جزئیــات 

معذورم.
در مــدارس هــم هر روز یک کشــتار. وضعیت مدارس ما جوری شــده که 
بایــد بــا جلیقــه ضدگلوله رفت زیــرا یا تو را می کشــند یا از بیــان جزئیات 

معذورم.
هــر روز هــم یک جنگ داریم. فقط مانده با قبایل ماســایی کنیا بجنگیم، 
جوانان ما جای دانشــگاه و ادارات باید بروند بجنگند، مثاً من خودم در 

ارتش و در عراق جنگیده ام و از بیان جزئیات معذورم.«

سوءاستفادهبرخیجریانهاازاحساساتمردمداغداربامقابلهمقراردادنتجمع»سلامفرمانده«
وسانحهمتروپلآبادان

دوستودشمن
سید محمدجواد 

طاهری

چریکی با صورتنـــــــشسته!
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خانم ترانه علیدوستی مبارز کهنه کار ایرانی 
ســرانجام بعــد از 38 ســال مبــارزه پنهانــی 
وارد فــاز علنی مبارزه شــد. او که ســال ها در 
پوشــش جنین، نــوزاد، دانش آمــوز و بازیگر 
مشــغول مبارزه بــا حکومت بود در حاشــیه 
و شــجاعانه  کــن صراحتــاً  جشــنواره فیلــم 
اعــام کرد از صبح که از خواب بیدار می شــود تا شــب مشــغول 
مبــارزه با حکومت اســت. در این مطلب ابتــدا نگاهی داریم به 
مهم تریــن ســوابق مبارزاتــی ایــن زن شــجاع و در ادامــه برنامه 

روزانه مبارزاتی او را مرور خواهیم کرد.
 

ë !با لگد شروع شد
اولیــن مبــارزه ترانه بــه آبان ماه ســال 62 برمی  گــردد. مادرش 
بــرای گرفتــن چهــل و هفتمین مرحلــه کوپن در صف ایســتاده 
بود و تنها ســه نفر تا گرفتن کوپن و رفتن زیر بار منت جمهوری 
اســامی مانده بود. اما خوشــبختانه ترانه که هنــوز معلوم نبود 
اســمش ترانه خواهد بود یا کبری یا حتی تراب و تیمور با لگدی 

جانانه مادر را از گرفتن کوپن حکومت منصرف کرد.
 

ë !وَنگی به بلندای فریاد
یک ماه بیشــتر از عمرش نگذشــته بود که خانواده قصد حضور 
در راهپیمایی 22 بهمن را داشتند. هرچه تقا کرد به آنها بگوید 
کرامت انسانی تان را به یک ساندیس نفروشید موفق نشد. پس 
تــا می توانســت ونگ زد و بــا دل درد نمایی تا پایــان راهپیمایی 

خانواده را مشغول آروغ گیری کرد.
 

ë !حکومت با  »ه« دو چشم
ســال چهارم دبستان سر زنگ اما، پیه هزینه دادن برای مبارزه 
را بــه تن خــود مالید و حکومت را با ه دو چشــم نوشــت. معلم 

مزدورش یک نمره از او کم کرد.
 

ë !سه پنج تا شونزده تا
ســال اول راهنمایی یک ســاعت تمام در مقابــل معلم ریاضی 
مقاومت کرد و نپذیرفت سه پنج تا 15 تا می شود تا وقت کاس 

و مزدور جمهوری اسامی را تلف کند.
 

ë !اتو علیه نظام
همزمــان با جنبــش اتو، چروک تریــن لباس هایش را اتــو کرد تا 

حداکثر فشار را بر نیروگاه های جمهوری اسامی تحمیل کند.
 

ë !باعث الاختلاس
بــا حضور در پــروژه محمد امامــی و گرفتن دســتمزد میلیاردی 

رونمایی از برنامه روزانه مبارزاتی ترانه علیدوستی

فرشته پناهی

ســعی کــرد پول هــای او را تمــام کند. تــا او با اختــاس دوباره 
منابع اقتصادی جمهوری اسامی را تضعیف کند.

 
ë !صورتی خط دار

بــا پوشــیدن لبــاس صورتــی خــط دار در جشــنواره فیلــم کــن 
ضربه مهلکی به اعتبار صنعت مد و پوشاک ایران در مجامع 
بین المللــی زد که ســال ها قابل جبران نیســت. خارجی ها که 

نمی دانند او با فرم دوران مدرسه به کن رفته!
 

ë اما برنامه روزانه مبارزاتی خانم علیدوستی
ساعت6 صبح: قطع کردن هشدار گوشی جهت دهن کجی به 

ساعت رسمی کشور و خوابیدن تا 1۰.
ســاعت 1۰ صبح: نَشُســتن دســت و صورت و نشَســتَن سر میز 

صبحانه جهت مخالفت با توصیه های وزارت بهداشت.
ساعت 1۰:1۰: خوردن ترکیب پنیر با عسل برای مبارزه با عرف 
تحمیلــی ای کــه شــهروندان را وادار به خــوردن صبحانه های 
کلیشــه ای همچــون کره مربا یــا نون پنیر گردو با چای شــیرین 

می کند.
ســاعت 11: پوشــیدن مانتوی جلو باز جهت تضعیف صنعت 

دکمه سازی کشور.
ساعت 11:1۰: نبستن کمربند.

ساعت 11:2۰: نبستن کمربند ماشین هم!
ساعت 11:3۰: عبور از چراغ قرمز.

ســاعت 12 تــا 13:3۰: دور دور کــردن در خیابــان و 32 بار پلی 
کردن »محض رضای دخترو  خودشو تو گل میپلکونه« جهت 

پایین نشان دادن سلیقه موسیقایی شهروندان.
ساعت 14: عوض کردن کانال همزمان با شروع اخبار.

ســاعت 15: روشــن کردن همزمان کولر و بخاری و باز گذاشتن 
همه شیر های آب و روشن کردن چراغ ها.

16: تماس با پلیس 11۰ و فوت کردن.
ســاعت 17: خــوردن ماهــی بــا دوغ جهــت دهــن کجــی بــه 

آموزه های طب سنتی.
ساعت 18: تماس با اورژانس و فوت کردن.

ساعت 2۰: بوق زدن مقابل بیمارستان.
مبــارزه  و  خیابان هــا  در  دور  دور  ادامــه   :23 تــا   21 ســاعت 
موســیقایی با دو اثر فاخر »این شــبی که میگم شب نیست« و 

»بوم بوم کنه قلبم.«
ساعت 24: خوردن نون خامه ای بعد از مسواک.

ساعت 1 بامداد: نخوابیدن.
ساعت2 بامداد: همچنان نخوابیدن.

ساعت 3 بامداد: متأسفانه خوابش برد!
تمام

ناصر جوادی


